
 
 

 .من از زندگي خود بيزار  و متنفر هستم: پي ير چهره در هم كشيد و گفت... 
هر چه نفس   .  در تزكية نفس خويش بكوشد    .  هر كس از زندگي بيزار و متنفر است بايد آن را تغيير دهد               -

به زندگي خود   !  آقاي عزيز .  پاك تر و مصفاتر شود، به همان اندازه به حكمت و خرد بيش تر آشنا مي شود                 
همه چيز را از اجتماع      !  چگونه آن را گذرانده ايد؟ در عياشي و ميگساري و فساد و هرزگي                !  نظر كنيد 

چگونه از آن استفاده كرديد؟براي همنوعان خود چه        .  شما ثروت گرفتيد  .  گرفتيد و هيچ چيز به آن نداديد      
حاظ مادي و معنوي به ايشان      كاري انجام داده ايد؟آيا در فكر ده ها هزار دهقان بردة خود بوده ايد؟ از ل                  

كمك كرده ايد؟ شما از كار و زحمت ايشان براي تهية وسايل عياشي و خوشگذراني خود استفاده كرده                     
آيا خدمتي را كه به وسيلة آن بتوانيد به همنوعان خود نفعي برسانيد براي خود انتخاب كرده ايد؟ نه،                    !  ايد

 ...شما .  ايدشما زندگي خود را در بيكاري و تنبلي گذرانده
 

 برگرفته از رمان جنگ و صلح اثر لئو تولستوي


